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With the formation of modernity in the West, Iranian scholars and 

intellectuals sought to discover the reasons behind the development 

of western civilized nations and to implement it inside the country. 

Mirza Agha Khan Kermani is one of the first Iranian intellectuals of 

the pre-Constitutional era who faced the phenomenon of 

modernism, raised the flag of innovation and modernism, and called 

for imitation and modeling of western civilization in order to step 

into the modern world. Like many other intellectual writers, Aga 

Khan's innovation was not limited to the arena of politics and 

society; he also presented ideas for modernity in literature and 

writing techniques and called for a change in the traditional writing 

style. This research looks at the political and social thoughts of Aga 

Khan and examines its influence on his modern literary views and 

has come to the conclusion that Aga Khan planned his literary 

modernization on the basis of anti-traditionalism and under the 

influence of nationalism and liberal thoughts, he called for archaism 

in the Persian language and script, de-Arabization of the Persian 

language, simplified writing, clear writing, and departure from 

traditional constraints in writing. 
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روشنفکران ایراني در پي کشف اسباب ترقي مللل  گیری مدرنیته در غرب، اندیشمندان و با شکل

میرزا آقاخان کرماني جزو اولین گلروه از  . سازی آن در داخل کشور برآمدندمتمدن غربي و پیاده

روشنفکران ایراني دورة پیشامشروطه است که در مواجهه بلا پدیلدة مدرنیسلم، عملنلم نوجلویي و      

مدرن خواستار تقلید و الگلوگیری از تملدن   تجددخواهي برافراشت و جهت گام نهادن در دنیای 

نوخواهي آقاخان مانند بسیاری از ادیبان روشنفکر دیگر به عرصل  سیاسلت و اجتملاع     .غرب شد

محدود نماند؛ او نظریاتي نیز برای تجدد در ادبیات و فنون نگارش ارائه داد و خواستار تحلو  در  

هلای سیاسلي و اجتملاعي آقاخلان بله      این پژوهش با نگاهي به اندیشه. شیوة نگارش سنتي شد

های نوین ادبي وی پرداخته و بدین نتیجه رسلیده اسلت کله آقاخلان     ن بر دیدگاهبررسي تأثیر آ

ریللزی کللرده و تحلت تللأثیر  تفکللرات  نلوگرایي ادبللي خلود را بللر مبنللای سلنت سللتیزی طلر     

زدایلي از زبلان    گرایي در زبان و خط فارسلي، عربلي   ناسیونالیستي و لیبرالیستي خواستار باستان

 . سي و خروج از قید و بندهای سنتي در نوشتار شده استنوی نویسي، روشن فارسي، ساده
 

 عصلر  ادبلي  های بنیادهای سیاسي و اجتماعي بیانیه(. 1/۹3. )مراد، اسماعیلي؛ مناعلي مددی، ؛ فرشته فرضي شوب،  :استناد

 .1-/1، (2) 2، اجتماعیات در ادب فارسي :نشریه. (مطالع  موردی بیانی  میرزا آقاخان کرماني) قاجار

 
 دانشگاه گلستان: ناشر

                   .نویسندگان ©
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 مقدمه

 ،جهت پای نهادن در مسیر ترقي ،های سریع و روزافزون ملل اروپایي، با آگاهي از پیشرفتقاجاری فکران عصرروشن

هرچنلد میلان ایلن نواندیشلان در خصلو، نلوع، میلزان و         را پیش روی خود ندیدنلد؛  تمدن غرباقتباس از راهي جز 

سلاختارهای نلوین    الگلوگیری از للزوم   های مدرن اختلاف نظر وجود داشت، املا همگلي بلر   چگونگي اقتباس از اندیشه

ای مبني بر رهلا کلردن    صداهای تازه بدین ترتیب .گي ملل مترقي اتفاق نظر داشتندنفرهاقتصادی و  ،اجتماعي ،سیاسي

انلدکي بعلد،   . گشلت های جامعه به تفکری فراگیر در محافل روشنفکری مبد  و لزوم تغییر در ساختشد سنت شنیده 

در کنلار  معاصلر   روشلنفکران در زمرة اولین گروه از  کرماني آقاخان ؛درک این نظریه در جهان ادبیات نیز طرفداراني پیدا 

کید داشت؛ مباني تمدن غرب تأ  -و نه تمام –بود که بر اخذ بخشي  اندیشمندانيجزو  ،طالبوف و ملکم خانزاده، آخوند

 دانسلت؛ سیاسي و اجتماعي آنان را لازم ملي تقلید از اصو  و ساختارهای  ستود وهای مادی تمدن غرب را ميوی جنبه

استعمارگرانه داشت، مخالف بود، زیلرا آن را بلا رو  تملدن در    های حکومتي و سیاستي غرب که جنب   با دیگر جنبهاما 

 .دیدتناقض مي

گیاهان مختلف به صورت پراکنده و غیر منسلجم در جلای جلای آثلار      چون بذرخود را های نوآوران  دیدگاهقاخان آ

. بسلیار اسلت   های او در یک موضوع معین، مستلزم دقت و حوصلل  خود پراکنده است؛ به همین سبب استخراج دیدگاه

این امر مستثنا نیست و کشف حقیقلت آن جلز بلا مطالعل  تملام آثلار وی ممکلن         از های ادبي او نیزها و دیدگاهنظریه

های فکری و ادبي وی، بلا  ترین نوگرایيشود مهمنیست؛ اما از آنجا که بسیاری از تألیفات او از بین رفته است، تلاش مي

هلای   بر دیلدگاه  او  خواهانهای تجددتأثیر اندیشه نشان دادن هدف اب دسترس است، مطالع  آن بخش از آثار وی که در

 .ددرگ تجزیه و تحلیلو  بندیدسته وی نوین ادبي

 

 پژوهش های پرسش

 آقاخان کرماني کدامند؟ تجدد خواهان های مهمترین اندیشه -

ثیر پذیرفتله  جددخواهانه سیاسلي و اجتملاعي وی تلأ   های تاز کدام یک از اندیشه آقاخان کرماني های ادبي نوگرایي -

 است؟

 

 پژوهش پیشینۀ

املا  . های ادبي آقاخان کرملاني برلردازد، مشلاهده نشلد    ها و نوآوریای که به صورت مستقل به دیدگاهکتاب و مقاله

بله   ،(1/۹1)از هملین نویسلنده    ،تجلدد ادبلي  و ( 13۰1)خاني   ، تألیف امنتبارشناسي نقد ادبي ایدئولوژیکهای کتاب

مطالب مذکور و رسلیدن بله نتیجل      تکمیل در راستای  این پژوهش. اندهای ادبي آقاخان پرداخته نوآوریهایي از بخش

  .تر صورت گرفته است جامع

 

 آقاخان کرمانی میرزا

واقلع در بردسلیر   « مشلیز »، در قصب  12۰۹در سا  فکران دورة پیشامشروطه است کهو روشن نوابغآقاخان، یکي از 

ادبیات فارسي و عربي، ریاضیات، منطق، طب قدیم، حکمت و عرفان، تاریخ اسلامي و فقه و اصو ،  او. کرمان به دنیا آمد

 ، سرس به استانبو  رفلت و وجواني و جواني در کرمان فراگرفتنزبان فرانسه، انگلیسي و زبان فرس قدیم و پهلوی را در 

با افکلار عصلر روشلنگری در اروپلا و آرای     . فکران بسیاری را مطالعه کردخود را تکمیل و آثار روشنو ترکي بان فرانسه ز

البتله،  . آنلان الهلام بسلیار گرفلت    اندیشمندان فرانسوی چون ولتر، اسرینوزا، دکلارت، روسلو، اسرنسلر آشلنا شلد و از      

او از راه » .(23-/1: 133۰آدمیلت،  ) فراملوش کلرد  افکار و آثلار آخونلدزاده را نیلز نبایلد     ناپذیر وی از تأثیرپذیری انکار

تي که نوشت های نوین سیاسي، اجتماعي و ادبي اروپا آشنا شد و با مقالات و رسالاهای اروپایي با اندیشه آشنایي با زبان
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که به دسلت  ي به قو  ناظم الاسلام کرماني اغلب لوایح و خطابات. های مؤثری برداشتخواهانه گام در ترویج افکار آزادی

: 131۰آجلوداني،  ) «.شد از تألیفات و منشآت میرزا آقاخان بودشد و به ایران فرستاده ميبرداری مي ایرانیان آزاده نسخه

های بسیاری در موضوعات مختلف زد کله بخلش زیلادی از آن از    لیف کتابزا آقاخان در این دوران دست به تأمیر(. ۰9

است؛ او، بعد از واقع  قتل ناصرالدین شاه، مشغو  نگارش کتلاب   آن بر جای مانده بین رفته و تنها حدود شش عنوان از

هلای ضلد حکلومتي بله قتلل       ن تحویل داده شد و به جرم فعالیتبود که توسط دولت عثماني به ایرا افروز ریحان بستان

 .رسید

، عقلل، عللم و برخلورداری از قلانون    وری از آقاخان، ملل جهان را از لحاظ بهلره  :آقاخانهای تجدد خواهانۀ اندیشه

به دو نوع متمدن و وحشلي    ...حقوق ملت و دولت، علم اقتصاد و سیاست و تجارت و استفادة بهینه از امکانات محدود و

فرقي که مابین ملت متمدن و وحشي است همین یک نکته است که ملت متمدن آن ملتي »: گویدکند و ميتقسیم مي

لوازم و مایحتاج زنلدگي خلود را در مملکلت و شلهر خلویش آملاده و فلراهم نماینلد و هرگلاه در          گویند که تمام  را مي

شان آن قدرها استعداد طبیعي نباشد به قوت علم و قدرت عملي، لوازم معاش و اسباب انتعاش خویش را فلراهم  مملکت

اما مللل   .(12: 2تاکرماني، بي)« رماییدف که ملاحظه مياین است حاصل عالم و عمل و معني تمدن و فایدة آن ... آوردند

وری از امکانات فراواني که به صورت طبیعلي در اختیلار ایشلان    وحشي و غیر متمدن، به دلیل فقدان دانش، قدرت بهره

او با انجام این مقایسه، درخصو، اسباب پیشرفت و ترقلي  (. 13همان، ) برنداست، ندارند و در فقر و بدبختي به سر مي

 در این عصر نوراني، ملل دیگر چگونه به ترقي و سعادت نائل شدند و ما چلرا روز بله روز عقلب   » :پرسدخود مي غرب از

افکنند و روی به به علالم آزادی و مسلاوات حقلوق    رویم؟ دیگران چطور شده هر روز بار اسارت و ذلت را از دوش ميمي

آوری و دوم بنیادهای سیاسلي  او  دانش و فن: یابدعامل ميو پاسخ را در دو ( 391: /132کرماني، )« کنند؟حرکت مي

بنلابراین  (. //2: 133۰آدمیلت، ) بله ملدنیت و انسلانیت اسلت      گوید ارزش حقیقي ایلن دو در خلدمت  و مي. اجتماعي

شود و بر لزوم ایجاد دوللت، تشلکیل   های خرافي و اقتباس بنیادهای سیاسي و مدني اروپا ميخواستار کنار نهادن سنت

تلرین  برخلي از مهلم   .کنلد کیلد ملي  تأ.. های اجتملاعي و  ي، تحو  نظامحکومت شورایي، ایجاد قانون اساسي، دموکراس

 :به صورت خلاصه از قرار زیر است که اثرات آن در آرای نوین ادبي وی مشهود است، های نوگرایان  میرزا آقاخاناندیشه

طبیعي بر این باور است کله داشلتنح حکوملت و دیلن از نیازهلای       آقاخان، بر اساس تفکر منطبق بر فلسف  :لیبرالیسم

طبیعي انسان است؛ تا زماني که این دو نیرو، به اعتدا  و بر اساس قانون طبیعت در جریان باشند، انسلان رو بله سلوی    

ارد کنلد، آن  رود، ولي زماني که یکي از نیروها از حد خود بگذرد و دچار افراط شود و فشار بر طبیعلت مللت و  ترقي مي

های طبیعي است که اگر نباشلد، طغیلان و افلراط    بودن سلطنت و دین در یک ملت از حکمت»: رودملت به قهقهرا مي

 (. /3: 2تاکرماني، بي) «قوای طبیعي، ملت را به کل خراب خواهد کرد

بیند؛ چنانکله  ارتباطي تنگاتنگ ميهای استبدادی و اعتقادات دیني مردم مشرق، ماندگي، وجود حکومتاو بین عقب    

تهایلت گلرایش   های دور به خداوندی یکتا با صفاتي فرابشلری و قلدرتي بلي   های مشرق زمین از گذشتهگوید انسانمي

داشتند و بر مبنای همین باور، پادشاهان را موجوداتي مقدس، نایبان خدای و صاحبان قدرت مطلق نامیدند و آنان را بر 

خودکامه و ) های دیسروتيجزئي خویش، مسلط گردانیدند و بدین ترتیب، زمینه را برای ایجاد حکومت تمام امور کلي و

ن قلرار دارنلد، ملردم علادی از     در چنین حکومتي از آنجا که شاهان در طبقل  قدیسلین و خلدایا   . فراهم کردند( مستبد

 .ترین و کمترین حقوق انساني محرومند ساده

شلود و  تعریف و اجرا ملي ( شامل شاه و طبق  اشراف) ، قانون، بر اساس ارادة قدرت حاکمههای استبدادیدر حکومت    

لفظ دیسروت، عبلارت  » :شودگیرد و از حقوق ابتدایي خود محروم ميطبق  موسوم به رعیت، مورد ظلم و ستم قرار مي

بله ملا  و جلان ملردم بللا حلد و       ای مستمسک نبلوده و  از آن پادشاهي است که در اعما  خود به هیچ قانون و قاعده

هلیچ چیلز حتلي     به نفس و هوای خویش رفتار کند و مردم تحت اقتدار او ماللک  انحصار تسلط داشته، همواره مستبداً

وجود چنین حکومتي اولین مانع در مسیر ترقي و حذف آن، اولین گلام  (. 111: 2۹۹۹کرماني، ) «های خود نباشندجان



 5                                                                                                        ...قاجار عصر ادبی های‌بنیادهای سیاسی و اجتماعی بیانیه

 حالي است که در مغرب زمین، اعتقاد به تعدد خلدایان از ابتلدا ملانع تشلکیل حکوملت      در شاهراه تمدن است؛ این در

استبدادی بوده است؛ خاصه آنکه آنان برای خدایان خود قدرتي مافوق بشری قائل نبودند و هیچ وقت زملام اختیارشلان   

هلا را اختلراع نمودنلد و    یلن به دست یک شخص واحد نبود؛ از این رو حکومت دموکراسي، مشروطه، اشتراکي و امثا  ا

در نتیجه، امکان ایجاد حکوملت دیکتلاتوری نبلود،    . حتي سلطنت را به صورت مشارکتي در اختیار یک گروه قرار دادند

کرملاني،  ) هر فرد از افراد ملت صاحب حقوق و منافع برابر با پادشاه بود و امکان محاکمه و استنطاق شاه را نیلز داشلت  

132/ :1۰1-1۰9 .)  

هلای خودکامله در ایلران، انجلام تحلولات بنیلادین در       آقاخان، با نگاهي به تجرب  غرب و دیرینگي وجلود حکوملت  

داند؛ زیلرا سلیطرة   ساختارهای سیاسي و اجتماعي را فقط با محدودکردن قدرت طبق  حاکم به واسط  قانون ممکن مي

را  الغلای حکوملت مطلقله   برد و این امر، ا از بین ميقانون بر انعما  حاکم، امکان تجمع قدرت مطلق در دست یک نفر ر

تشکیل حکومت شورایي و ایجاد دموکراسي، اولین گلام، در جهلت تجلدد و    پس از آن، اقدام برای . در پي خواهد داشت

و لیبرا  آدمي است که در افکار و خیالات خود به کلي آزاد باشد از وعد و وعیلد  » :گویدآقاخان مي .نوسازی خواهد بود

هلا و  و اموری که از قانون و روش طبیعت خارج است، دروغ انگلارد و گفتله  ... تهدید دیني و مذهبي مثل دوزخ و بهشت

فلردی   او به طور خلاصه، لیبرالیسلم را در آزادی (. /11-113: 2۹۹۹کرماني، )« های مخالف عقل را تمکین نکندروایت

ترین علت توجله آقاخلان   مهم. کندستیزی تعریف مي خرافات ایي وخردگر..( شامل آزادی فکر و عقیده، دین و مذهب و)

هلای دیکتلاتوری   های فردی درست در نقط  مقابل حکومتبه لیبرالیسم آن است که این اندیشه با تکیه بر فرد و ارزش

اداره « رمگلي   –ن شبا» های دیکتاتوری بر مبنای رابط  تمامي حکومتزیرا . ایستدگیرد و در برابر استبداد ميقرار مي

اندیشل   . گیرند و قدرت مطلق  شلاهي در سلوی مقابلل آن   شوند، در این نوع رابطه، افراد جامعه در یک سو قرار ميمي

گزین  مناسبي بلرای تغییلر سلاختار    « درازی حکومت و دولت استحامي فرد از تطاو  و دست»که لیبرالیستي از آنجا 

ایلي،  فردگر(. 13۰-139: 13۰1املن خلاني،   ) رودمنلد بله شلمار ملي    نظامي قلانون سیاسي ایران از نظام دیکتاتوری به 

که در آن برهه، کارآمدی بسیار بلالایي جهلت کلاهش و یلا حتلي       کردفکری ایران معرفي هایي را به جامع  روشن ارزش

ایلن  . گرفلت فکراني چلون آقاخلان قلرار    همین دلیل مورد توجله روشلن  و به حذف تسلط دولت بر زندگي رعیت داشت 

گیرد و برای افراد جامعه، فارغ از جایگلاهي کله دارنلد، حلق و حقلوقي قائلل       اندیشه، قدرت مطلق را از شخص شاه مي

داند و بلا اقتلدارح حکوملت و    آزادی، خوداتکایي، حریم خصوصي و حفظ حرمت افراد را ارزشمند مي لیبرالیسم، .شود يم

خواهد تنها به حفظ قانون و نظم اهتمام بورزد د؛ اندیش  لیبرا  از دولت ميورزکنتر  افراد به وسیل  دولت مخالفت مي

فردگرایي فقط بُعد سیاسي نلدارد و  البته (. /3: 13۰1تبار،  الهي) «و دخالت خویش را در زندگي افراد به حداقل برساند

حفلظ  ) و اقتصلادی ( دیلن شخصلي بلودن   ) ، دینلي (تقدم سود فردی بر منفعت جمعي) های مختلف اجتماعيدر جنبه

شلدن  چرا که با محور قرارگرفتن فرد و به رسلمیت شلناخته   . یابدنیز معنا مياستقلا ح زنان و حتي ( مالکیت خصوصي

یابد و از حقلوق برابلر بلا    های فردی، زن نه به عنوان جنس دوم، به عنوان فردی از افراد جامعه هویت مستقل ميآزادی

 . شودمردان برخوردار مي

وری از آن جلزو  ، بنابراین بهره1داند که با طبیعت فرد سرشته و همراه وی زاده شده استقاخان، آزادی را حقي ميآ

تواند و نباید این حق را از انسلان بگیلرد؛ از دیلدگاه آقاخلان در     ملزومات ابتدایي زندگي بشری است و هیچ قدرتي نمي

چه این کلم  مبارکه، آزادی حقیقي و رو  معني مساوات حقوق را احدی را حق اعتراض بر دیگری نیست، »جامع  آزاد 

زیلرا  « کند و این حکم منافاتي ندارد به آنچله علادات و رسلوم مللل و قبایلل را اخلتلاف و تبلاین کللي اسلت         خلق مي

نه منافات، بلکه تنوع و تکثر آداب و » اختلافاتي که بین مردم نقاط مختلف کرة زمین در پوشش و آداب و رسوم هست،

                                                           
هلای رواقیلون   از اندیشله  مسلتقیماً میان یونانیان این فکر رواج داشت که مبنای آزادی، حقلوق طبیعلي آدملي اسلت و تصلور آزادیح فلرد،        در1

 (./: 13/۹آدمیت، ) گیردسرچشمه مي
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آزادی دین، قللم، زبلان،   . دهدمي« اختیارات عشره»کند و به آن نام  او آزادی را در ده چیز خلاصه مي. است« پسندیده

 (.11۰-119: 2۹۹1کرماني، )کسب، لباس، مسکن، تزویج، ما ، آداب و رسوم و در تبعیت 

ردگرایي گره خورده و بر مبنای منفعت فردی و اصلالت فلرد در برابلر جامعله     آزادی در مفهوم لیبرالیستيح خود، با ف

سلازد و بلا ارجحیلت    شود؛ اما آقاخان، دریافت خویش از مفهوم آزادی را با باورهای سوسیالیستي همراه ملي تعریف مي

برابلر منلافع جمعلي قلرار     پذیرد که در های فردی را فقط تا جایي ميدادن به اصالت جامعه در برابر اصالت فرد، آزادی

ی حقوق خلود را  باید پاره شود، قهراًهر که داخل در تمدن مي» :نگیرد و مخل قانون و مخالف قواعد جامع  مدني نباشد

الا همیشه در میان آن جمعیت نزاع و جدا  بر دوام و  اقساط نموده، به حکومت واگذارد و خود درصدد مدافعه برنیاید و

 (.1تکوین و تشریعنقل از . 11۹: 133۰آدمیت، ) «م خواهد بودمخل به آسایش و نظا

 

 ناسیونالیسم

در اندیشل   . گرفلت  ناسیونالیسم یکي دیگر از مظاهر مدرنیته است که در برخورد با غرب مورد توجله ایرانیلان قلرار   

تلاریخ،  ...  (ای منطقه –مذهبي  –زباني  –قومي )  های فرومليبه ملت و تقدم هویت ملي بر تمام هویت»ناسیونالیستي 

: 13۰2نیا، سردار)« شودیرین، اصالت داده ميفرهنگ، اساطیر مشترک، زبان رسمي، خاطرات و حافظه تاریخي تلخ و ش

هرچند در خصو، چگونگي آشنایي ایرانیان با مفهوم ناسیونالیسم اختلاف نظر هست؛ اما این اعتقلاد وجلود دارد   (. 23

پلیش از  »: گویلد تر از عصر تجددخواهي در ایران وجود داشلته اسلت؛ آدمیلت ملي    ر پیشکه عناصر ناسیونالیستي بسیا

زمین، ملت آریایي و غرور نژادی تصور ایران . پیدایش فلسف  ناسیونالیسم، همه عناصر سازندة آن در ایران وجود داشتند

این عناصر، زاده و پروردة تلاریخ  . يتر هوشیاری تاریخي و دید فکری مشترک ایرانو زبان و کیش مشترک و از همه مهم

 های ناسیونالیسلتي و باسلتان  وی حتي بر این عقیده است که اندیشه(. 293: 133۰آدمیت،)« و فرهنگ کهن ما هستند

شیفتگي به تاریخ ایران » :گرایان  میرزا آقاخان نیز در کودکي وی و در محیطي که در آن پرورش یافته است، ریشه دارد

اش بله اصلو    بستگي به آیین زرتشت، علاقه به حکمت و عرفان، عصیان علیه گرایش روحلاني و تمایلل اولیله   باستان، 

از  البتله آقاخلان  (. 13هملان،  ) « العملش بود در برخورد بلا اجتملاع   همه زادة محیط پرورش اصلي و عکس کیش باب،

ایلن متلون   . بلود  ها متأثر شک از آننیز آگاه و بينویسي نگاشته بودند که پارسیان هند به قصد سره دساتیرمتوني چون 

عللاوه بلر آن، او   . مورد عطف توجه او به ایران باستان نیلز شلد  ( 3۰۰: /132کرماني، ) مورد نقد وی قرار گرفت هرچند

را نیلز از اروپلا وام گرفتله بلود      -در مفهلوم جدیلد    -هلای تفکلر ناسیونالیسلتي چلون مللت و وطلن       بخشي از مؤلفله 

: کندبخشند را چنین معرفي ميآقاخان، عناصر مشترکي که به هویت ایراني معنا ميدر مجموع، (. 291: 133۰آدمیت،)

 .آریایي، خط و زبان فارسي فرهنگ ایران باستان، نژاد

آمیلز اسلت؛ او بازگشلت بله فرهنلگ       عاشقانه، پرشور و مبالغله  ن نگاهينگاه میرزا آقاخان به ایران باستا :ایران باستان

بیند؛ زیرا بر این بلاور  باستاني ایران کهن را در کنار الگوگیری از وجوه مختلف تمدن غربي، راهي برای حصو  تجدد مي

است که ایران قبل اسلام نیز بسیاری از نمودهای مادی تمدن غرب را در انشکا  ابتدایي آن داشته است و در ایلن بلاره   

های های ابریشمین بود، اگر چراغ برق در ایران نبود، مشعلاطلس نبود، پارچههای در ایران باستان، اگر پرده» :گویدمي

و اخبار بود  های مخصو، برای کسب اطلاعاتهای مخصو، بود، اگر تلگراف و تلفن نبود، برجفروزان رنگارنگ با روغن

 (.11-1۰: 2تاکرماني، بي) بر بود پر نامهوکبوتر تیز

بیند که در آن پادشاهان شهری ميگرایانه، ایران کهن را آرمانپرستانه و باستاناحساسات میهناو به هنگام جوشش     

پادشاه را قلدرت زیلاد بلود، املا از احکلام فرهنلگ، قلدرت        » ها آباد و زنان آزاد ومظهر عد  بودند، مزارع سرسبز، خانه

                                                           
در خصو، خلقت جهان و چگونگي تکوین هستي سخن  تکوین و تشریعدر نسخ  خطي کتاب تکوین و تشریع، این مطلب یافت نشد، کتاب  1

رسد آدمیت این عبارات را از کتاب دیگری نقل و در ذکر منبع اشتباه خورد؛ به نظر ميهای ایدئولوژیک در آن به چشم نميگوید و دیدگاهمي

 . کرده است
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نملود و کسلي از اعیلان مملکلت را در حلق      رفتلار ملي  انحراف نداشت و عموما دربارة رعایا علي السویه به احکام مزبور 

دیده و کلارآزموده بودنلد کله نلاز و     کشیده و جنگلشکریان چندان سختي... نبود  زیردستان توانایي تعدّی و جوری ابداً

حده بردند و مردان را علياش زنان بودند، ميهای مخصو، که خدمهزنان را در بیمارستان... دانستندنعمت را هیچ نمي

کردند و از مفت گلرفتن علار و   شد، تجارت و زراعت و صناعت ميگدا و فقیر در کوچه و بازار یافت نمي...بیمارستان بود

نهایلت محتلرمش   خلورد، املا بلي   ملي فروخت و بر یک خوان با ایشلان طعلام   پادشاه بر رعیت تکبر نمي... ننگ داشتند

کند که مرزهای جغرافیایي علم و دانش ایرانیان را چنان توصیف ميو گسترة  (123-12۹: 2۹۹۹کرماني، ) «داشتند مي

ایلران را   خانل  اگر همان کتاب»شان چندان بود که مکتوبات علميلیفات و یده و شرق و غرب را فراگرفته و تأرا در نورد

: 2تلا کرماني، بي) «ن بتازدتوانست از آنجا بگذرد و بر ایشاکه عمر آتش زد، در درة کوه نهاوند سد کرده بودند، عرب نمي

آینلد  نگرد، تصویری نلاخوش کند و با دید واقعي و نقادانه به تاریخ قدیم مياما هنگامي که احساساتش فروکش مي(. 9۰

حکومت ساسانیان توسلط  دهد و حتي از بین رفتن از مشکلات حکومت مدني ساسانیان و بدی اوضاع معیشتي ارائه مي

چه غیر از آن دیگر راه صلا  و امید ترقي برای ایشلان  »خواند؛ و سرنوشت ناگزیر آنان مي« الهي انتقام و قهر»تازیان را 

 (./32: /132کرماني، )ممکن نبود 

انلدام  » نژاد آریایي از دیدگاه آقاخان، نژاد برتری است که زیبایي ظاهر که آن را بله کملا  داشلته اسلت     :نژاد آریایی

وقلار و آرام جمشلید، چشلم ابلروی لهراسلر و گلردن و شلان         .. شیرین، قد و بالای بهرام،آرام معتد  خسرو، خُرام د 

و علاوه بر آن از کما  عقلل   (1۰: 2تاکرماني، بي) «دهدنوشیروان، به خوبي شکل و قشنگي شمایل ایرانیان را نشان مي

او معتقلد  . انلد  منلد بلوده  ست نیز بهلره چنان هویداهای آن در تمدن شکوهمند ایران باستان همو علم و اخلاق که جلوه

سوز خلود را   های خانمانی مختلف تاریخي و جنگاست ایرانیان به لطف همین خصیصه، همواره در برابر فراز و فرودها

هایي شده، بله خلاطر   دچار شکست« ملت قدیم و جنس شریف سخت عناصر»گاه این  اند و اگرحفظ کرده و نجات داده

خلاق ایشان عارض شده است وگرنه محا  بود این نژاد برتر در برابر اسکندر شکست بخورند؛ البتله،  فسادی بوده که بر ا

این اتفاق در زمان حمل  اعلراب  . همین خون پاک، در طو  تاریخ در نهایت آنان را پس از هر شکستي، نجات داده است

 انگان برای از بین بردن نام عجم را ناکلام گذاشلت  و استیلای چنگیز و مغو  نیز افتاد و آن گوهر پاک ایراني، تلاش بیگ

 (./3۰-311: /132کرماني، )

دو باور پیشین، یعني اعتقاد به وجود یک تمدن شکوهمند در ایران کهن و برتلری نلژاد آریلایي کله هلر دو توسلط           

هجلوم علرب از بلین     عظملت بلا  ستیزی شدیدی را نیز به دنبا  داشت؛ چرا که هم آن شکوه و  اعراب نابود شدند، عرب

یک مشت عرب برهن  وحشي گرسنه بي سروپا آمدند و یک هزار و دویست سا  و هشتاد سا  اسلت کله تلو را    »: رفته

و هم نژاد آریایي که از نظر کما ح عقل و زیبایي ( 121:  2۹۹۹ کرماني،)اند  و بدین روزگار سیاه نشانیده اندبدبخت کرده

حلالا در تملام ایلن ایلران، محلض آن طلاعون       » ر اختلاط، معیوب و ضعیف و بیمار شداخلاق و ظاهر سرآمد بود، در اث

گون و موی مانند گلابتون پیلدا  نه یک قد موزون و نه یک اندام بامیزان و نه یک روی گل -که عرض خواهد شد -عربي

املا  . کت و بدبختي ایرانیلان بدانلد  بنابراین، عجیب نیست که وی انعراب را مای  فقر و فلا(. 19: 2تاکرماني، بي)« شودمي

احیای ایران و تاسیس » کرد، تنها یک چیز بودهدفي که وی  از ستایش ایران باستان و نکوهش اعراب بیگانه دنبا  مي

 (.  21۹: 133۰آدمیت، ) «حکومت ملي

و حرکلت بله   علم و عقل از دیدگاه آقاخان، دو عامل اثرگذار بر مبارزه با جهل و خرافات  :(نظریۀ داروین)علم گرایی 

و یلافتن اسلباب   ( 19۲93  خطاب: 2تاکرماني، بي) «اساس علم بر جستجوی علت و سبب است»سوی مدنیت است؛ زیرا 

ماند، مردم دسلت  ناشناخته ميزیرا هر جا سببي، علمي حوادث، عاملي مؤثر در جلوگیری از بسط و رشد خرافات است؛ 

شلوند،  های علمي شناخته و مجهلولات، معللوم ملي   شوند و آنگاه که اسباب و علل، با شیوهبه دامن خرافات مذهبي مي

که اندکي نور علم و معرفت بر مردمان این دیلار تابیلده    -در تهران، »که در زمان وبا نبندد؛ چناخرافات نیز رخت برمي

کنند، اما در کرمان و های مانند خلاء ميها و تنظیف حمامدر کثافات دانسته و شروع به روفتن کوچه علت بیماری را –
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وغلن  پزند و یک ملن ر آش قل هوالله برای مادر وبا مي -که مردمش در چنگا  خرافات و موهومات اسیرند –بلوچستان 

در خلا  مطالع  آثار اندیشلمندان غربلي   آقاخان،  (.22: 2۹۹۹، کرماني) «کنندکرده ميبید انجیر نذر درخت کهور نظر

ام های مختلف اجتماعي، اخلاقي و فلسفي، با افکار داروین نیز آشنا شد و کتاب تکوین و تشریع خود را بلا الهل  در زمینه

 کتلاب، او در ایلن  . نگاشلت  (1۹ :1تاکرماني، بي) «قت اشیاء و مبادی و نتایج هر چیزبیان حقی»از نظریات او و با هدف 

که بله یلک نمونله    کند های فراواني ذکر مينظریه، مثا  یید و برای اثبات صحت ایننظری  تکامل تدریجي داروین را تأ

الاذناب فرق و تمیزی ندارد، بلکه ابتدا بله شلکل   با اجن  حیوانات ذات( است) جنین انسان که در رحم»: کنیماشاره مي

الاذنلاب هسلتند و بعلد از آن دمّ     حیوانات مانند ضفادع که اولا ذاتای پارهدودة سمک است و بر این قیاس است حالت 

گذرد، کاشلف از  خلاصه، این همه ادوار و حالاتي که بر یک فرد حیوان از حالت نطفه تا حد کما  مي. اندازندخود را مي

ه و این حلا  در نباتلات هلم    این است که هم  این احوا  در قرون و اعصار عدیده بر طبقات و خلقات آن حیوان گذشت

 (.2۹2-2۹1همان،) جریان دارد

 

 سوسیالیسم

ای در اولین تعاریف از این اصلطلا  در مقالله  . ها با سوسیالیسم، سطحي و با ابهامات بسیار همراه بودآشنایي شرقي

مقاله، بدون اینکله درک  ، روزنام  ایران با تجدید چاپ همان 12۰۰در سا  . شودروزنام  اختر، چاپ استانبو  دیده مي

درستي از سوسیالیسم ارائه دهد، آن را با برابری و آزادی هلم معنلا خوانلد و رسلیدن بله آن را املری ذهنلي دانسلت،         

مطلبلي و  )سوسیالیسم را با نیهیلیسم یکي انگاشت و در نهایت هلدف از آن را اباحله و اشلتراک املوا  و زنلان خوانلد       

او نیلز سوسیالیسلم را در معنلای نیهیلسلم     . شوداهیم در افکار آقاخان نیز دیده ميین خلط مفهم(. 19: 13۰3 مرادی،

اما در مجملوع، چنلدان از ایلن واژه سلخن نگفتله و تنهلا در       . و معاني دیگری به کار برده است( 1۰1: 2تا کرماني، بي)

لیبرالیسلتي بله مفهلوم مسلاوات     برای مثا ، او ضمن اشلاره بله آزادی   . ضمن مباحث دیگر، اشاراتي به آن داشته است

و مسلاوات حقلوق حاصلل    عمدة ترقي اروپا در سلایه آزادی  » :آن را از اسباب مهم ترقي اروپا برشمرده است پرداخته و

در موضعي دیگر مزدک را به این دلیل که خلاف هم  کساني که برای دست یلافتن  (.  323: /132کرماني، ) شده است

زدند، برای حصو  مساوات و برابری اجتملاعي جنگیلده و هلیچ نفلع شخصلي را      ميبه منافع شخصي دست به شورش 

جز ملزدک هلیچ کلس در ایلران بلرای      »: است های تاریخ نامیدهاولین سوسیالیست دنبا  نکرده است، ستوده و یکي از

اکنون ملت ایلران در  او معتقد است اگر راه مزدک ادامه یافته بود، « طلب حقوق عامه و ادعای مساوات مطلقه برنخاسته

او همچنین از مفاهیمي چون جامعه، برابلری و علدالت   (. 322-321: همان) بردندنهایت درج  تمدن و ترقي به سر مي

اجتماعي سخن گفته و تمایل انسان به داشتن دین، تشکیل اجتماع، ایجاد جامع  مدني و برخورداری از علدالت را زادة  

از تاریخ روزی که انسان محتاج خلوراک و پوشلاک گردیلد،    »: اجتماع گفته استدر خصو، تشکیل  طبیعت دانسته و

هلا  البته این اندیشه(. 3/: 2تاکرماني، بي) «آدم بستمؤانست و معاونت ما بین افراد نوع بني این احتیاج عقد معاشرت و

 .بگیرد در سطحي محدود و پراکنده باقي ماند و نتوانست شکل یک اندیش  جامع و کامل به خود

 

 تجدد ادبی
ایجلاد   و گذاشلت تلأثیر   ایلران فلل سیاسلي و اجتملاعي    حادر م تحولات جهاني و پیدایش دورة مدرن،پس از آنکه 

میلرزا آقاخلان    ي چلون روشلنفکران ، سلاخت های زندگي ایرانیان از اقتصاد تا سیاست را نلاگزیر   تغییرات در تمام ساحت

در  هکنلد اپر ها را بله صلورت   ي که آنآقاخان در کنار نظرات. ندفتگ بنیادین در ادبیات سخن  تيکرماني از ضرورت تحولا

ز و ترتیلب  بر طر افروز یحان بستانرآن را  وزد  در چگونگي تجدد ادبي لیف کتابيتأ دست بهآثار خود مطر  کرده بود، 
وی مقدم  آن که به نوعي مانیفسلت ادبلي   ؛ اما ماند ؛ هرچند کتاب با قتل آقاخان ناتمامنام نهاد ادبیات فرنگستان امروز

. خواهانل  ادبلي وی را در خلود دارد   تجددهلای  صفحات معدودی نگاشته شده، مباني اصلي اندیشهرود و در به شمار مي
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 گذرد ومدرن مي تر گفته شد، آقاخان بر این باور بود که حصو  ترقي و تجدد از مسیر تقلید از غرب طور که پیشهمان

رهبلری،  ) «دهلد مدرنیته از هویتي برخوردار است که خواه، ناخواه، آن را در برابر جامع  سنتي قرار مي»جایي که از آن

بلر پایل  تقابلل سلنت و مدرنیتله       رود ادبي وی به شلمار ملي  مانیفست  مقدمه این کتاب را که به نوعي او ،(3۰: 13۰1

. کید کلرد تأ.. ستیزی و نویسي، سنت روشننویسي،  بر اصولي چون سادهات مدرن غربي، نگاشت و در آن با نگاهي به ادبی

 رضلوان  شایان ذکر است، آقاخان تا قبل از آشنایي با ادبیات غرب، به ادبیات کلاسیک وفادار بود و کتاب مشهور خویش

را نیز بر پای  تقلید از گلستان سعدی نگاشته بود؛ اما در اثر تحولات فکلری، از آیلین پیشلین روی برتافلت و خواسلتار      

 :شد بر مبنای اصو  زیر انقلابي ادبي

 

 ستیزی سنت

فکراني است که قدم نهادن در مسیر نوگرایي و تجدد به سبک غربي را آقاخان از جمله روشنهمانگونه که اشاره شد 

کم در برخي املور  های سیاسي، اقتصادی، اجتماعي و ارتقاء سطح فکری و فرهنگ کشور، دستجهت توسع  زیرساخت

خلود نسلبت ادبیلات     آثلار نگاه او در خصو، نوگرایي ادبي نیز معطوف به ادبیات غرب اسلت؛ او در  . داندگریزناپذیر مي

خواند تا بدین وسلیله فاصلل    راف و چراغ موشي به برق ميسنتي ایران به ادبیات مدرن غربي را چون نسبت دود به تلگ

نشان دهد و ضرورت انقلاب در ان آثار ادبي فارسي و غربي را با زباني روشن و در قالب امری محسوس چند صد سال  می

آثلار   ادبیات فرنگستان ما یومنا هذا به قسمي پیش رفته است که نسلبت لیتراتلور آنلان بلا    » .سبک ادبي را یادآور شود

نفیس  ما، نسبت تلگراف است به برج دودی و شعاع الکتریک است به چراغ موشي و شمندوفر برقي است به شتر بُختلي  

دهلد کله زبلان    او با تشبیه فوق، به روشني نشان ملي (. 131: 1/۹1، کرماني)« ...مهار وو کشتي بخار است به زورق بي

تي شلدن  ر متوقف شده و از آن زمان تاکنون که جواملع رو بله صلنع   ادبي نویسندگان فارسي در دورة شتر و کشتي بخا

مضمون به خود ندیلده اسلت؛    اند، تحو  خاصي از نظر سبک و لفظ وآلات را در اختیار گرفته ها ماشینروند و انسانمي

. اسلت های مختلف جامعله، در حلا  تحلو ، تجدیلد و نوشلدن      گام و همراه با توسع  بخشکه ادبیات فرنگ همحا  آن

کوشد به سهم خود گامي در جهت نوآوری ادبي بردارد؛ در نتیجله، بلرای ایجلاد تحلو  در سلبک و      بنابراین آقاخان مي

عزم جزم کردم که بر نسق جدید و طلرز بلدیع ایلن عصلر کله مشلوار       » :گویدشود و ميقدم ميساختار زبان ادبي پیش

شاید اطفا  . ش نام گذارمافروزریحان بستانه و سدید بنگارم و ادای سادبای فرنگ و اسلوب مردم بافرهنگ است، نمیقه

مغرب از افلق مشلرقیان چهلره    سرایي به دست آید و شاهد فرنگي آداب  ستان را نمونه و سرمشقي برای سخننوآموز دب

 (. 1/۹ همان،)« گشاید

یستي ادبیات نو با ادبیات کهن نیلز امکلان نلدارد و    زسازگاری ندارد، هم گونه که تجدد با سنتبه باور آقاخان، همان    

، با سلبک نگلارش   شود؛ او به همین دلیلهای کهن، موجب حرکت به قهقهرا و مانع تحولات ادبي ميبندی به سنتپای

ر ملا اسلتناد بله آثلار پیشلینیان      عصل » گشای ظهور و استقرار ادبیات مدرن و جدید شلود کند تا راهسنتي مخالفت مي

، هملان ) «از این قرار رو به تدني خواهیم رفلت نله ترقلي   . ترسم، انعصار اخیره نیز به آثار این عصر استناد کنند. کند مي

کنلد کله اوللین و    گلاره آغلاز ملي   را با این ان افروز ریحان بستانمقدم  کتاب خود بینیم، آقاخان همانطور که مي (.13۰

ترین گام برای تجدد، نفي سنت است و بر این اساس معتقد است باید هرآنچه که سبک نگارش در زبلان فارسلي را    مهم

نویسلي بله دور   شیوة نوشلتاری سلعدی و مغللق   دهد، از واژگان عربي گرفته تا تقلید از به هر شکلي با گذشته پیوند مي

انداخت و ادبیات غرب را سرمشق قرار داد و همانند فرنگیان ساده و روشن و متناسب با ضرورت جامع  مدرن با سلبک  

املا در متنلي کله در آغلاز کتلاب      . کند متني بر سبک و ساختار مدرن بنگاردو ساختاری نو نوشت و خود نیز تلاش مي

از بلرای گذرانیلدن وقلت و    » :گویلد چنانکه ملي . شودای از تجدد دیده نميهای بعد از آن، نشانهیز حکایتنویسد و نمي

دسلته دسلته از ریلاحین بوقلملون و سلنبل و ضلیمران       . اشتغا  خاطر، آغاز به ترتیب فصو  و ابواب این نامله نملودم  

:  1/۹1کرملاني،  ) «..فروشلان پیشلین را شکسلتم   دسته ببستم و رونق بازار گلل گوناگون از هر سوی جسته، بر این گل
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تواند تغییلری سلاختاری در سلبک    ؛ اما نميهای خود آغاز کندستیزی را از نوشتهسنت کنداو هرچند تلاش مي(. 1/1

کنلد کله   نگارش خویش به وجود بیاورد؛ در نتیجه با تقید به همان ساختار پیشین، تغییراتي ناچیز در ملتن ایجلاد ملي   

 . توان آن را سبکي نوین و جدید نامیدنمي

 

 زبان فارسی باستان

ترین عناصر حفظ وحلدت و  از زبان فارسي به عنوان یکي از مهم ،های ناسیونالیستي خودتحت تأثیر اندیشه آقاخان

از نیز دست گوید ملتي که زبان خود را از دست بدهد، هویت خود را  مياو . ردبهای اصلي هویت ملي نام ميیکي از پایه

شان به زبان عربي مبلد  شلد،   دهد و برای اثبات این مدعا اهالي آفریقا و مصر و لبنان را مثا  مي زند که وقتي زبانمي

اما، آنچه از هویت ایرانیان در (. 3۰9: 2۹۹۹کرماني،) یافتند( عربي)هویت و اصالت خود را از دست دادند و هویتي دیگر 

مندانله در برابلر یلورش    قدرت -به همت شاعراني چون فردوسي  - رد، زبان فارسي بود کهبرابر هجوم اعراب محافظت ک

اما با این حا  زبان فارسي از دخو  واژگان ثقیل و سلنگین عربلي   . فرهنگي و زباني اعراب، ایستادگي کرد و پابرجا ماند

، فهلم و آملوختن آن را بلرای    خوانلدن ای رسلیده اسلت کله    گزند و آسیب بسیار دید و اکنلون آن آسلیب بله مرحلله    

زبان را هدف نقلد تنلد آقاخلان قلرار     زبانان دشوار ساخته است؛ این امر نویسندگان، اندیشمندان و علمای فارسي فارسي

آمیلز در  نشان دادن فضل و کما  خود، الفاظ سخت عربي را بله صلورتي اغلراق    منظوردهد؛ زیرا آنان هستند که به مي

اُف و تلف بلر   » :اندازنلد برند و کیان زبان فارسي و به دنبا  آن هویت ملي را به خطر ملي کار مي گفتار و نوشتار خود به

عربي اسلتعما   ( دشوار و سخت) قدر در زبان فارسي الفاظ قلنبه و مغلقعلمای ایران و معلمان و نویسندگان آن، که آن

آید و در یک جمله ن یک ورق کتاب فارسي برنميکنند که ادیب فاضل ده سا  درس خوانده، از عهدة خواندکرده و مي

جایي که داعی  تجدد دارد و خواستار نوسازی و نوآوری در زبان فارسي آقاخان از آن(. 232همان، )رود چند احتما  مي

 هلر ملتلي کله ترقلي    »: خوانلد انین زبان فارسي فرا ميدانان را به نگارش کتابي در اصو  و قواست، اندیشمندان و زبان

اُف بر ایلن  ... نوشتن را فراهم آورده نموده و متمدن گشته، نخست اصلا  زبان و الفاظ خود را نموده و اسباب خواندن و

علمای جاهل ایران که تا تاریخ امروز یک کتاب صرف و نحو و قاعده و قانون و میزاني بلرای زبلان اصللي خلود فارسلي      

 (.311همان، ) اندننوشته

گرایان  خود، بازگشت به فرهنلگ ایلران باسلتان و    آقاخان طبق باور ناسیونالیستي باستان :پارسیزدایی از زبان  عربی

او بر این باور است که نقط  آغاز اصلا  . داندرا گامي مهم به سوی مدنیت مي( زبان و خط فارسي)عناصر وابسته به آن 

او وجلود واژگلان عربلي در زبلان     . زدایي از آن است يقط  آغاز اصلا  زبان فارسي، عربهر ملتي، اصلا  زبان آن ملت و ن

ملذهب  »دارد دهد؛ زیرا باور کارگیری آن هشدار ميبیند و در خصو، بهفارسي را خطری برای ملت و هویت ایراني مي

نها در اما در مقابل، نه ت(. 1/3: تامومني، بي)« حاکم که جلوی رشد و تکامل افکار انقلابي را گرفته، مذهبي عربي است

شیوع استفاده از واژگان انگلیسي و فرانسوی در زبان فارسي که در روزگارح وی رو به زیادت دارد، تهدیدی بلرای زبلان و   

 . بردهای خویش به کار ميبیند؛ بلکه خود نیز به فراواني آن را در نوشتههویت فارسي نمي

کند که ایرانیان باستان تلا  فرهنگ ایراني چنین استدلا  ميآقاخان برای اثبات تأثیر گسترش زبان عربي بر پسرفت     

اند؛ اما با عربي شدن حکومت و تغییر خلط و زبلان، تحلت تلأثیر     پیش از تسلط و حاکمیت اعراب مردماني متمدن بوده

کله  اگلر ایرانیلان آگلاه شلوند     »: انلد ماندگي شدهاده و دچار عقبخوی وحشي عربي، محاسن اخلاقي خود را از دست د

از قافل  تمدن و ترقي دور شده و به چه اندازه به آنان ضرر رسلیده،  ( عربي)شان به واسط  استیلای این زبان چقدر ملت

او البته به این نکتله نیلز واقلف    (. 3۰۹-31۰: 2۹۹۹کرماني،) «البته یک کلمه عربي در زبان پارسي به کار نخواهند برد

رسي با واژگان عربي و ساخت نثر مصلنوع و مکلفلف، نشلان  قلدرت ادیلب و      است که در زمان گذشته درآمیختن زبان فا

له نله تنهلا حُسلن نیسلت کله مایل        نون، در ادبیات عهد تجدد، این مسئداني وی بود؛ ولي اکمعیاری برای میزان سخن

(. 13۰:  1/۹1کرملاني،  ) «های سخن به عبارات عربي، عین بي ادبي است، نله بلوالعجبي  آمیختن پارچه» شگفتي است
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شایان ذکلر  . شودخواستار پیرایش زبان فارسي از کلمات عربي مي ،روندة تجددبنابراین برای همراه شدن با جریان پیش

ن فارسلي را بلا   زدایي از زبلا  ت و ادعای خود مبني بر لزوم عربياست آقاخان بر این دیدگاه ضد عربي نیز ثابت قدم نیس

. کنلد نقلض ملي  .. خان تویسلرکاني، جللا  اللدین میلرزا و    نکجي پارسي، اسماعیلنویساني چون ما خرده گرفتن بر سره

یاکان ماست؛ حا  آنکله  اند به نام اینکه زبان سادة نمزة مهجوری ساختهزبان بي»: گویدنویسان مي چنانکه در مورد سره

و در ( 3۰۰: /132کرملاني،  ) «تزباني با آن سخن نگفته و ننوشته است و قابل فهمانیدن معاني و علوم نیس هیچ فارسي

داند که از بین خیل مقابل، فردوسي را به خاطر تلاشي که برای نظم شاهنامه و حفظ زبان فارسي کرد، تنها شاعری مي

 (.3۰1همان، ) عظیم شاعران پارسي گوی در خور تحسین و ستایش است

چنانکله   هلا را بله اثبلات برسلاند،    اصالت فارسلي آن کند یابي برخي از واژگان انگلیسي تلاش ميهمچنین با ریشه او    

تلا بلا نشلان دادن گسلترة فرهنگلي و      ( /: 2تاکرماني، بي)1پارسي است« استارنامه»برگرفته از « آسترونومي»: گوید مي

آورنلد،  هایي که امروزه جزء مللل مترقلي بله شلمار ملي     ملت علمي ایران کهن و میزان تأثیرگذاری زبان فارسي بر زبان

 .شکوه، قدمت و قدرت این زبان را یادآور شود

مطلر  کلرد و در   ( /12۰) ل  تغییر الفبای فارسي را در سلا  ئآخوندزاده اولین کسي بود که مس :باستان فارسی خط

او در ابتلدا خواسلتار   . های خط فارسي سخن گفلت ها و دشواریهای دیگر خود از کاستيکتابچ  الفبای جدید و نوشته

آدمیلت،  ) اصلاحاتي در حروف الفبا شد؛ ولي بعدها این اصلاحات را کافي و مفید ندید و پیشنهاد تغییلر خلط داد  ایجاد 

ثیر باورهای ناسیونالیستي، دشواری خط فارسي را گنلاه  میرزا آقاخان نیز همچون آخوندزاده و تحت تأ (/۰۹-۰ ،13/۰

خود را بر ایرانیان تحمیل کردند، وی این خط را پر از نقلص و  الخط  نست که به نوعي، فرهنگ و حتي رسمداانعرابي مي

در  است که عادتلاً (  ُ-ح، -ن ، -)دید، زیرا خواندن درستِ کلمات در رسم الخط عربي، منوط به دانستن  اعِراب دشواری مي

فهلم غللط را افلزایش    کند و به همان اندازه، امکان له، خواندن را سخت ميئشود و این مساملای حروف نشان داده نمي

-ها را نداشت و به راحتي نوشته و خوانلده ملي  کدام از این کاستياین در حالي است که رسم الخط ایراني هیچ. دهدمي

دیگلری از  » (.239: 2۹۹۹کرملاني، )«اندکه خواندنش موقوف به رمل و اسطرلاب استکار خط را به جایي رسانیده» شد

شود اعراب، جزو خط ایران نیست و در اعِداد حروف، مانند خطوط فرنگیان گذارده نميعیوبات خط ایران که وُیحلن یعني 

شلود و  زیاده از بیست قسلم خوانلده ملي    "کرد" تصور فرمایید در لفظ. ..اعراب استو اغلب بلکه همه خطوط ایراني بي

 (.23۰همان،) گرددمقصود نویسنده هیچ معلوم نمي

کله بلا    ای گوید؛ بلکه با توجه بله آشلنایي  خصو، لزوم ایجاد الفبای جدید سخن نمي زاده، درآقاخان، خلاف آخوند    

-کند و عیوب این و محاسلن آن دیگلری را برملي   خط و زبان باستان دارد، الفبای فعلي را با الفبای باستاني مقایسه مي

ان در کما  وضو  بود و با حروف خطوط بیچاره ایرانی»: شودشمارد و خواستار بازگشت به همان رسم الخط پیشین مي

نگاشتند و ابدا جای اشتباه حرف و شده و وُیحلن را جزو حروف ميمقطع از چر به راست و در نهایت آساني نیز نوشته مي

چه حالا هم شما در لفظ آفتاب و آهو چیز دیگری نخواهید خواند، زیلرا کله ویُحللن    نکلمه به حرف و کلمه دیگر نبود، چنا

ولي در وقت تاخت و تاز تازیان بر سر بیچاره ایرانیان، این وُیحلن را از حروف برداشتند و بلر زیلر و   . کلمه است آن در خود

زبر حروف گذاشتند و حروف مقطع را مبد  به حروف بهم چسبیده کردند و از چر به راست را مبد  از راست به چلر  

 (.  231: 2۹۹۹ماني،کر)« نمودند و بدین درجه خطوط را مشکل و دشوار ساختند

 

 

 

 آزادی لیبرالیستی

                                                           
 .مشخص نیست و تاکنون بررسي نشده است های خود مطر  کرده است،شناسي که او در کتاب میزان صحت اطلاعات واژه 1
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» گویلد کله ایلن دو    دانلد و ملي  شمارد و آن را امری عارضي ميآقاخان وزن و قافیه را جزء ارکان اصلي شعر برنمي

شعر عبارت است از مجسم ساختن حلالات مخفیله و مناسلبات معنویل  اشلیاء و      » زیرا. «داخل در ماهیت شعر نیستند

و ویژگي زیر را داشلته باشلد،   و شاعر کسي است که یکي از د« این حالات نباید برخلاف واقع باشد کدام ازتوصیف هیچ

سازی که از سلنگ  در قالب شعر عرضه کند یا  چون مجسمه« منتظم هم باشددار را به فرض که غیرلآلي معاني آب»یا 

یکي از این دو هنر را دارا نباشد، » م پردازد و اگرتراشد، در بیان حالات از الفاظ زیبا، کلافریب ميو چوب، پیکرهای د 

بنابراین عبارات، آقاخان شعر را املری مخیلل   . 1(تکوین و تشریع؛ نقل از 211-21۰: 133۰آدمیت، ) «شاعر نخواهد بود

وزن و قافیله در  کند که گونه توجیه مياو عدم نیاز به وزن و قافیه را این. تواند عاری از وزن و قافیه باشدداند که ميمي

رفت که در گذشت  دور، خط وجود نداشت، بنابراین اهلل سلخن بلر آن شلدند تلا راهلي       شعر کهن، برای آن به کار مي

بنلابراین هلر سلخن    . بیابند که گفتارشان باقي بماند و راهي غیر از این نیافتند که سخن را به وزن و قافیه مقیلد کننلد  

 (.  ۰1: 131۰آجوداني، ) «توان شعر نامیدموزون و مقفي را نمي

او معتقلد  . نکت  دیگر در خصو، شعر آن است که آقاخان، برای شاعر، مسؤولیتي سیاسلي و اجتملاعي قائلل اسلت        

، قدرت احیای یلک مللت و   «پوئیزی» گرا و دور از اوهام باشد و ثمری به بار آورد؛ زیرا شعراست شعر باید هدفمند، واقع

وللي  ( 22۰: 2۹۹۹کرملاني،  ) «هلا و اصللا  خلوی اهلالي مملکلت را دارد     أت و دلاوری در د ارتقای افکار و القای جر

اشعار اینان، سراسر چاپلوسي و مد  و مبالغله و خلالي   . گوی درباری از این قدرت شعر غافلندسرای مغلقشاعران مهمل

و شعرای ما چه نوع تأثیر بله عرصل  ظهلور    باید ملاحظه نمود که تاکنون از آثار ادباء »از هرگونه منفعت و فایده است و 

« انلد چگونله نتیجله داده اسلت؟    اند، چه ثمر بخشلیده و تخملي کله کشلته    رسیده و نهالي که در باغ سخنوری نشانده

های اخلاقي، فرهنگي ماندگيرود و گناه بسیاری از عقبنتیجه بودن شعر فراتر مياو حتي از بي(. 1۰1: 13۰1کرماني، )

اگر ما در تاریخ شعرای اسلام و ممدوحین ایشان نظلر  »: گویداندازد و ميا نیز به گردن شاعران گذشته ميو اجتماعي ر

نوم ضلحوات و   نواس و امثا  او بود که خلفای عباسیه را به بطالت شرب قهوات و اشعار و مدایح ابي: م خواهیم گفتکنی

هلا بلود کله سلامانیان و غزنویلان را تبلاه و منقلرض           آنقصاید عنصری و رودکي و فرخي و امثا. مفاسد دیگر انداخت

عار تولید عرفان و تصوفات لاهوتي شیخ عراقي و مغربي و امثا  ایشان بوده که این همه گدای لاابالي و تنبل بي. ساخت

ت عاشلقان   ابیلا . کارة نابکار مغلرور پدیلد آورد  مداهنات انوری و ظهیر و رشید و کما  بود که چنان سلاطین ستم. نمود

سعدی و همام و امثا  ایشان بود که به کلي اخلاق جوانان ایران را فاسد ساخت و هزلیات و مطایبات سلوزني و سلنایي   

 (.1۰2همان، )« و دیگران بود که فسق و فجور را به این درجه رواج داد

هلای  ریشه دارد و آن تأثر وی از اندیشهسرایي سنتي، در عاملي دیگری نیز سرایي و قصیدهمخالفتِ آقاخان با مدیحه    

انلد،  دیلده  سلرایي  آشکار در سنت قصیدهفکران این عصر حداقل دو ایراد روشن» .نوظهور غربي بخصو، لیبرالیسم است

این  روشنفکراناما دوم، از نظر . ل  او  روشن استمسئ .سرایان و نهادینه کردن مناسبات استبدادی پردازی قصیده دروغ

سرایي به بهای مطلق العنلاني پادشلاه از رعیلت     او  اینکه، در این سبک از قصیده: تبداد سه ویژگي عمده دارددوره، اس

انجاملد و دیگلر،    هلا ملي   ناگزیر به نفي برابری انسلان شود و دوم، نفي آزادی از سوی مستبدان، سلب اختیار و آزادی مي

اد و نظام استبدادی این سه ویژگي نهفته در استبد. حکومت قانون استراني در تضاد با استبداد به عنوان شکلي از حکم

هلایي اسلت کله لیبرالیسلم بلا آن سلر       بخشلد، هملان ویژگلي   سرایي به آن هر لحظه جاني دوباره ملي  که سنت قصیده

  (.13۰-131:  13۰1امن خاني، ) «ناسازگاری دارد

توسعه و تحو  بنیادین جوامع در صورتي ممکن خواهد بود که خواهان با این باور که فکران و ترقيروشن :نویسی ساده

برند؛ اما از آنجا های تجددخواهانه همراه و همد  شوند، دست به قلم ميعام  مردم ضرورت تغییر را برذیرند و با جریان

آشلنا نیسلتند،    اند و با خوانلدن متلون دشلوار   به مکتب نرفته که سخن گفتن به زبان سجع و قافیه با مردمي که عموماً

» :گویلد پلردازد و ملي  نویسلي ملي  فرضي مهم و ضروری برای تجدد به تبلیغ ساده عنوان پیش ممکن نیست؛ آقاخان، به

                                                           
 .، آدمیت آن را از منبع دیگری نقل کرده استاین عبارت در نسخ  خطي کتاب تکوین و تشریع موجود نیست و احتمالاً 1
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دار باشد نه لغز و الفنجار؛ به فهم نزدیک باشد نه به معما و تاریک؛ سهل و آسان باشد نله سلرمای   کلام باید زنده و جان

پیکر ابوالهو ، ساده و سدید باشد نه محکم و شدید، روشن و باصفا باشلد نله طلسلم    خراسان، طیب من القو  باشد، نه 

گویي و استفاده از واژگلان  دانان مشرق زمین را به خاطر مغلقادیبان و زبان آقاخان(. 13۰:  1/۹1کرماني، ) «...دیرگشا

قدرت فضلای مشرق در این است  اساس»: کندشود، نکوهش ميوشن معنا ميدشوار که مانع درک و دریافت صریح و ر

، کلام را از وضلو  طبیعلي کله    ها و پیچیدگي عبارات و الفاظکه به واسط  استعارات مشکله و لغات دشوار و دراز جمله

کدام خطور نکرده کله ایلن بسلاط کهنله را برچیلده، طرحلي نلو        اصلي آن است، بیندازند و تاکنون به خاطر هیچ فایدة

به عبارت دیگر او نیلز  . گذاری ادبیات بر توده مردم توجه داشتنویسي بله املر تأثیر در ساده»او  (.1/۹همان، )« ندبساز

کرده بود و خلود نیلز از پیشلگامان ایلن شلیوة       نویسي را درکفکرانش به مقتضای زمان، ضرورت سادههمانند دیگر هم

در نویسي  تر اشاره شد دعوت آقاخان به سادهطور که پیش البته همان (. ۰1: 131۰آجوداني،)« شد« چیز نویسي»جدید 

 .نویسي را اجرا و بدان عمل کند د و وی خود نتوانست در عمل، سادهخواهانه باقي مانحد یک اندیش  تجدد

شماری است ای از تضادهای بيبینیم؛ نمونهمي خصو،تناقضي که بین آرای نظری و کارکرد عملي آقاخان در این      

یلک  »خان هم یابي کرد که آقاشاید بتوان علت این تناقضات را اینگونه ریشه. خوردثار او به چشم ميکه در جای جای آ

و در نتیج  اجتملاع ایلن دو ویژگلي، در    « اندیشمند دموکرات»و هم یک ( /1۰:  1319مؤمني )است « روشنفکر مبارز

هلای سیاسلي و اجتملاعي    او در اندیشهای مثا ، بر(. 1۰۰همان، )« ناپذیر فراواني دارد های خود تضادهای آشتياندیشه

قاعلدة تحلو    »دارویني ۲ دهد و تحت تأثیر باورهای سوسیالیستيخود، فلسف  اصالت طبیعي را اساس کار خود قرار مي

: 133۰آدمیلت،  ) «نمایدتکاملي را حاکم بر تمام ظهورات اصلي مدنیت مانند حکومت، دین، اخلاق، دانش، فن، هنر مي

مانلد و خواهلان تحلو  بنیلادین در تملامي      ایلن اصلل وفلادار نملي     لي برای حرکت در مسیر تجدد و ترقي بهو(. 1۹3

و  روشلنفکران کله  « رفورمیسلتي و انقلابلي  »او از میلانح دو راهِ   .شودهای وابسته به آن ميساختارهای حکومتي و نظام

 رو شکسلتن و زیلر و  » رو داشتند، راه دوم یعنلي  های اجتماعي پیشاندیشمندان آن دوران، جهت ایجاد تحو  در نظام

رفلت بلر اسلاس باورهلای دموکراتیلک، راه      حا  آنکه انتظار مي(. 2۰3: 1319مؤمني، ) گزیندرا برمي« کردن آن نهادها

 الي که با سنت نوشلتاری ادیبلان و  او این اندیش  انقلابي را در جد. تحو ح رفورمیستي را برگزیند و از انقلاب دوری کند

 .دهدنویسندگان قدیم دارد، به خوبي نشان مي

خواهي است که بسلیاری از  ترقي روشنفکرانالبته این نکته را نباید از نظر دور داشت که آقاخان، متعلق به نسل او      

هلایي  مفاهیم مدرنیته را در معنای بسیار عام آن دریافت کرده بود و مکاتبي چون  لیبرالیسم، سوسیالیسم و ایلدئولوژی 

گلذار بلوده و   سي و اجتماعي جواملع و مللل غربلي تأثیر   خواهانه که در تحو  سیا ترقي ایاز این دست را در حد اندیشه

قدر جامع و کامل نبودکه نمودِ درسلت و  شناختند؛ ولي شناخت آنان از این تفکرات آندارد، مي.. داعیه برابری، آزادی و

هلای حلاکم بلر اندیشل  شلخص میرزاآقاخلان کلاملا        از سوی دیگر، ایدئولوژی. گیری در آثارشان پیدا کندبازتاب چشم

ثیر پذیرفته، تعهدی همله جانبله نلدارد؛ وللي از هلر کلدام،       ها تأ چ یک از مکاتب فکری که از آناو به هی. التقاطي است

 مباني و اصوليریک آقاخان، های تئونتیجه اینکه، در اندیشه. آمیزدگزیند و با مباني فکری دیگر در هم ميای برمينکته

در دام بله هملین سلبب    ها را با یکدیگر خلط کرده است و  آن را به صورت درست و جامع نشناخته و آن وجود دارد که

 .  وی شاهدیم سیاسي و اجتماعي و حتي ادبي تناقضاتي افتاده که در افکار و آثار

 
 گیرینتیجه

روشلنفکران و نخبگلان ایرانلي پلس از      ةرزمل  اسلت کله در   عصر قاجار اناندیشمند بزرگترین نوابغ و از آقاخان کرماني،

آشنایي با دنیای متمدن و مترقي غرب، به ضرورت ایجاد تحو  در ساختارهای سیاسي، نظامي، اجتماعي کشور پي بلرد  

و با این بلاور کله قلدم     کرد ریزیستیزی طر  مبنای سنت را خواهان  خودتجدد اتتفکر او .تلاش کردو برای تحقق آن 

. شدمستلزم دور ریختن هر آن چیزی است که به نوعي با سنت مرتبط است، خواستار نوگرایي  گذاشتن در مسیر ترقي
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هملان  آقاخلان،  . به دنیای زبان و ادبیات نیز راه پیلدا کلرد   وعرص  سیاست و اجتماع محدود نماند  درخواهي این تجدد

خواستار در هم کوبیلدن  ادبي  نوگرایي اولین گام برای تحققدر و نیز پیاده کرد  اتادبی عرص را در  تجددخواهانهمباني 

در جدالي کله بلا سلنت    های انقلابي و سنت ستیزان  وی ادبیات فرنگ شد؛ اندیشه ةبه شیو تجددهای نوشتاری و سنت

تأثیرپلذیری از تفکلر ناسیونالیسلتي بلر     او همچنین بلا   .نمایان استو نویسندگان قدیم دارد، به خوبي نوشتاری ادیبان 

گرایي تأکید و استفاده از واژگان عربي را به شدت نکوهش کرد و آن را مای  از بین رفلتن هویلت و وحلدت مللي     فارسي

-او همچنین با الهام از اندیش  آزادی لیبرالیستي، از لزوم رهایي نویسندگان از قید و بندهای موجود در سلنت . برشمرد

-سبک نوشتاری سنتي که مبتني بر پیچیدگي از تبعیتسخن گفت و از وزن و قافیه در شعر  ری کهن چونهای نوشتا

 ؛ زیلرا تفکلر لیبرالیسلتي آزادی فلردی را    شلد نویسلي   و خواستار سلاده  داشتهای لفظي و معنوی در نثر است، برحذر 

تقیدات از پیش تعیین شده قرار گیلرد، افسلار   داند و آزادی نویسنده در آن است که بدون آنکه در تنگنای ارزشمند مي

 .کلام را به دست قلم دهد و آزادانه بنگارد
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